
رضا باقري شرف

ــي كه رفت سربازي  اشـاره: از قديم گفته اند، هر كس
ــه! و يا  ــر پيش رو نداره. يا اين كه مرد ميش دو راه بيش ت
ــيگاري ميشه!  ــد، لااقل س اين كه اگر خيلي هم مرد نش
ــت!  ــا بعضي چيزاي ديگه كه موضوع بحث ما نيس و ي
(اين مسأله تقريباً ضرب المثل شده و ما نمي توانيم الكي 

الكي تعارف تيكه پاره كنيم!)
ــم پرداخت كه  ــأله خواهي ــه اين مس ــماره ب در اين ش
ــق بد» و «زغال  ــه فاكتور معروف «رفي تأثير همان س
ــناگر!» واقعاً چقدر در آلوده شدن  مرغوب!» و «آب و ش

جوان ها به «دود و دَم» تأثير داره. 
* آب نديدي که شناگر بشي!

ــازده ها بعد از  ــن چرا بعضي از ش ــا به حال فكر كردي ت
دوران خدمت سربازي به يك سيگاري تمام عيار تبديل 

مي شن؟!

ــيگار در  ــتعمال حرفه اي س يكي از عواملي كه مانع اس
نوجوانان و جوانان مي شه، ترس از [لو] رفتن ماجراست. 
اگر خداي نكرده اهل دود باشيد، هر چقدر هم كه عطر 
ــن روي خود تان خالي كنيد، بالاخره يك جايي  و ادوكل
ــان را مي گيرند  ــيگار مچ ت قضيه (لو) ميره يا از بوي س
ــواس پرتي، كه دقت  ــيگار و فندكي كه از روي ح يا س
ــازي يا پنهان كنيد  ــيگار و فندك تان را جاس نكرديد س

همه چيز برملا مي شه. 
لااقل مخفي كردن اين مسائل در پادگان خيلي راحت تر 
از خونه ست. در اكثر موارد، مسئولان پادگان ها وقت آن 
ــه پيچ بدهند و  ــما، گير س ــد كه مثل والدين ش را ندارن
مراقبت تان باشند. (اگر جز اين بود، آمار استعمال سيگار 
ــالا نبود.) واقعيت اين  ــرباز ها اين روزها اينقدر ب بين س
ــت كه دوري چند ماهه از خانواده و علي الخصوص  اس
ــهري دور از شهر خود، همان حكم «آب»  خدمت در ش
ــناگر»  را براي بعضي ها دارد كه آن بعضي ها، حكم «ش

رو دارند!
خب، شرايط كه مهياست...

ــان  ــر پسرش ــت و والدين بالاي س محيط هم آماده س
نيستند كه چِكش كنند!

هر چقدر هم بوي سيگار بگيرند، فردا براي ما فوق شان 

ــند: «آقا بخدا  ــل مي تراش ــزار و يك دلي ه
ــيدن، ما هم  ــا نبوديم!»، «بچه ها مي كش م
ــي نشسته بوديم  بو گرفتيم»، «توي تاكس

راننده سيگار مي كشيد» و...
ــر از اين حرف ها  ــيگاري كمي پرروت ــرباز س اگر هم س
ــيديم آقا! اما بيرون از پادگان!»... و  ــد: «بله... كش باش
اينجاست كه هيچ قانوني براي تنبيه سربازي كه خارج 
از پادگان سيگار كشيده، وجود نداره، مگر اين كه سيگار 

در جيب سرباز و داخل پادگان كشف بشه! 
* رفيق بد

تأثير رفيق بد اينجاست كه خودش را نشان مي دهد.
ــه اي  ــا دم دم هاي غروب كنار هم و گوش  هم خدمتي ه
ــان  ــادگان خلوت كرده اند و از ظلمي كه بهش ــج از پ دِن
ــده حرف مي زنند. (اين ظلم چيزي نيست  روا داشته ش

جز سربازي!)
سربازي كه مثلاً اعصاب معصاب درست و حسابي ندارد 
ــيگار را از جيبش در  ــت، س ــه خدمتش هم بالاس و پاي

مياورد و به دوستان تعارف مي كند. 
اين جاست كه اگر آدم شل و وِلي باشيد و تعارف سيگار 
را رد كنيد، پيش خودتان حس مي كنيد كه كم آورده ايد! 

و به همين راحتي وارد گود مي شويد. 
ــيد،  ــناگر!» نباش ــا اگر اهل همان حكايت «آب و ش ام

بيدي نيستيد كه با اين بادها سيگاري شويد!
* زغال مرغوب

حكايت اين يكي، همان جرياني ست كه مي گويد« اگر 
طناب مفت گيرش بيايد، خودش را دار مي زند!»

فضا كه آماده... آب و شناگر هم كه آماده... رفيق بد هم 
كه فَت و فراوان!

ــر تَلكه  ــربازها از همديگ ــيگارهايي كه س ــد س مي مان
ــان را دود مي كنند و در  ــد و هزينه و سلامتي ش مي كنن
ــان چيزي از اين كارها نمي ماند،  پايان دوران خدمت ش
ــن حالت، روزي يك  ــي كه در خوش بينانه تري جز جوان

پاكت سيگار مصرف دارد. 
بعد نوشت: 

ــب در تمام پادگان ها به  منبع اين مطال
ــر و موجود  ــده، حيّ و حاض ــورت زن ص

مي باشد!
پس از بعد نوشت: 

77 درصد سربازان زير ديپلم به صورت 
نامرتب و 64 درصد سربازان ديپلم و 47 
ــربازان بالاي ديپلم به صورت  درصد س
ــيگار مصرف مي كنند كه اين  روزانه، س
مصرف از روزي 10 نخ سيگار تا 20 نخ 

سيگار نيز مي رسد. (به نقل از تابناك)
ــدم برنامه ريزي  ــت ع ــايد بتوان گف ش
ــردن اوقات فراغت  ــح براي پر ك صحي
ــي از دلايل  ــربازها در پادگان ها يك س

روي آوردن آنها به سيگار باشد. 
ــيدن بعد از تماشاي فوتبال در آسايشگاه، به  سيگار كش
يكي از پر طرفدارترين تفريحات سربازها تبديل شده و 
صداي زنگ خطر آلوده شدن جواني كه براي خدمت به 
ــورش عازم دوره مقدس سربازي شده، كم كم دارد  كش

گوش فلك را كر مي كند...  
بعد از پس و بعد از نوشت(!) :

ــت و واقعيت از جاي ديگري آب  اما تمام اينها بهانه  اس
مي خورد!

ــخصيت  ــتن حرمت و ش « عقده حقارت» كه از شكس
ــال در ميهماني ها و  ــوان مث ــوان در ملأ  عام( به عن ج
ــرد مي ماند و عدم اعتماد  ــور فاميل ) در ذهن ف در حض
ــز تلقين هاي پوچ و  ــي گرم و مطمئن و ني به تكيه گاه
ــيگار حكايت  ــش بودن س ــه از آرام بخ ــه اي ك بچه گان
مي كند، قسمتي از مقدمات لازم را براي يك نوجوان و 
ــربازي فراهم كرده كه  جوان و پيش از اعزام به دوره س
ــرايط روحي دوران  اين مقدمات در محيط و ش

خدمت سربازي شكوفا مي شود!

پايه بوق ها مي دودند!
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